
 (ع)در بيانات و بنانات امام رضا ( ع)امام جواد 

 

  احسانى( حسيب)الله  حبيب

  طاهره رضايى

  چكيده

اين گزاره در مورد . شناخت هر امام در آيينه امام ديگر، يكى از مورد اعتمادترين راه در شناخت امام و امامت است

در آيينه ( ع)دامنه اين نوشتار، به حضرت جواد الائمه  تواند صادق باشد، ولى مى( عليهم السلام)يكايك امامان معصوم 

، (ع)هاى منحصر به فرد امام جواد  ويژگى. محدود است( ع)موسى الرضا  بن الائمه على بيانات و بنانات حضرت ثامن

طور خاص، شبهات مطرح در ارتباط آن حضرت، از جمله عواملى است كه ضرورت  موقعيت و عصر آن امام همام و به

، (ع)هاى برجاى مانده از حضرت رضا  علاوه بر اين، مجموعه روايات منقوله و نامه. نمايد ن نوشتار را دوچندان مىاي

را از ولادت تا امامت، شخصيت و ( ع)اى از رويدادهاى مربوط به احوالات امام جواد  نمايى است كه پاره آيينه تمام

به همين منظور، اين مقاله . كند ط به ايشان را به روشنى منعكس مىهاى اخلاقى آن حضرت و نهايتاً شبهات مربو ويژگى

بخش اول ولادت و مقدمات و رخدادهاى مرتبط با آن، بخش دوم شخصيت : در سه بخش تنظيم و انجام يافته است

و در نهايت بخش سوم به امامت امام و شبهات وارده، اختصاص ( ع)در پرتو بيانات حضرت رضا ( ع)حضرت جواد 

 .افته استي

 .شناسى، ولادت، امامت ، امام(ع)، امام رضا (ع)امام جواد : واژگان كليدى
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  مقدمه

، ابعاد مختلف زندگى آن امام همام و مسائل (ع)يافته درباره زندگى و رخدادهاى مربوط به امام جواد  آثار نگارش

در اين ميان، . ها، در جاى خودش مغتنم است شهريك از اين پژوه. پيرامونى را تحت پوشش قرار داده است

كه سهمى در همايش آن امام همام داشته باشند، مجموعه بيانات و بنانات مبارك پدر  نويسندگان اين سطور، براى اين

، مسأله امامت و شبهات (ع)بزرگوارشان را درباره شخصيت، رويدادهاى مربوط به دوران قبل و بعد از ولادت امام جواد 



در ( ع)يا امام جواد « آيينه در آيينه»را با عنوان ( ع)به امام جواد ( ع)هاى حضرت رضا  هايى از نامه تبط با آن و برشمر

درباره ( ع)نگارندگان مقاله، ادعا ندارند تمام روايات و مكاتبات حضرت رضا . اند ، آورده(ع)بيانات و بنانات امام رضا 

اى از اين  كه پاره ؛ به ويژه اين«بحر قلزم اندر ظرف نايد»اى بگنجانند؛ زيرا  مقالهرا در چنين ( ع)فرزندش امام جواد 

بندى و گزارش اين  نظر و سعى شده به دسته در اين نوشته، از اين مهم صرف. طلبد روايات، تحليل و شرح لازم را مى

 .بسنده شود( ع)ولادت، شخصيت و امامت امام جواد : روايات و مكاتبات، در سه بخش ياد رفته

  هاى آن و نشانه( ع)ولادت امام جواد 

دادند و  را بشارت مى( ع)هاى مختلف آمدن امام جواد  ، به مناسبت(ع)ها و روايات، امام رضا  بر پايه برخى از گزارش

 :گويد بزنطى مى. كردند هايى براى آن حضرت ذكر مى نشانه

خواهد اين سؤال را بپرسى تا برايم واضح  كيست؟ دلم مى( ع)امام بعد از حضرت رضا »: پسر نجاشى از من پرسيد

كى جرأت . «امام بعد از من پسرم خواهد بود»: فرمود. رسيده، جريان را عرض كردم( ع)خدمت حضرت رضا « .شود

واد متولد نشده بود؛ اما چيزى نگذشت كه امام ج( ع)كه فرزندى ندارد و هنوز حضرت جواد  با اين! دارد كه بگويد پسرم

 4.متولد شدند( ع)
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 :گويد حسين بن يسار مى

كه  چطور ممكن است شما امام باشيد با اين»: نوشت و در آن سؤال كرد( ع)اى براى حضرت رضا  قياما واسطى، نامه ابن

ين شب و روز دانى من فرزند نخواهم داشت؛ به خدا قسم ا تو از كجا مى»: جواب دادند( ع)حضرت رضا « فرزند نداريد؟

  .«وسيله او خدا حق را از باطل جدا گرداند رسد تا خداوند مرا پسرى عنايت كند كه به به پايان نمى

 :اسماعيل بن بزيع گويد

                                                            
 .41، ص 7، ج «قادتنا كيف نعرفهم» . 4

 .647الحسن ديلمى، ارشاد القلوب، ص  ابو محمد حسن بن ابى.   



: فرمودند« در برادر چطور؟»: گفتم« .خير»: فرمودند« باشد؟ آيا امامت در عمو يا دايى هم مى»: پرسيدم( ع)از امام رضا 

در حالى كه ايشان در آن زمان فرزندى )  .«در پسرم»: فرمود« چه كسى است؟ امامت از آن پس»: پرسيدم« .خير»

 (.نداشتند

، از پيش داده شده بود، اين بشارت، با باردارى مادر مكرمه حضرت جواد (ع)هرچند نويد ولادت حضرت جواد الائمه 

به امام جواد  -(ع)همسر امام رضا  -كه خيزران ها، هنگامى بر پايه برخى گزارش. تر شد يك گام به تحققش نزديك( ع)

اى نوشت و آن  نامه( ع)خدمت برادر بزرگوارش امام رضا  -(ع)دختر امام موسى كاظم  -باردار شدند، حكيمه( ع)

از علم مخزون و مكنون امامت خويش تاريخ دقيق باردارى همسرش ( ع)امام رضا . حضرت را از اين امر آگاه ساخت

او در فلان روز، از فلان ماه باردار شده است؛ پس هنگامى كه تولد يافت، »: د و در پاسخ خواهرش نوشتندرا بيان كردن

 1«!هفت روز ملازم و همدم او باش

هنگام وضع حمل خيزران در ! اى حكيمه»: به حكيمه فرمودند( ع)نزديك شد، امام رضا ( ع)زمانى كه ولادت امام جواد 

ها  حكيمه و قابله را در اتاقى جاى دادند، و چراغى را در آن اتاق نهادند، و در را به روى آنايشان « .نزد او حاضر باش

 در كنار او. وقتى خيزران درد زايمان گرفت، چراغ خاموش شد. بستند،
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تشت ديد را در ميان ( ع)در همين هنگام حضرت جواد . حكيمه از خاموش شدن چراغ، غمگين شد. تشتى قرار داشت

جا را روشن  اى داشت، به طورى كه بر اتاق تابيد و آن نور درخشنده. كه پرده نازكى مانند لباس، بدن او را فراگرفته بود

( ع)در اين هنگام حضرت رضا  1.حكيمه نوزاد را گرفت و بر دامن خود نهاد و آن پرده نازك را از بدنش جدا نمود. كرد

رفتار ( ع)و ديگر پدرانش در مورد فرزندانشان، با امام جواد ( ص)طبق سنت پيامبر اكرم آمدند و در اتاق را گشودند، و 

نموده، عمل تحنيك و گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ را انجام دادند، بعد ايشان را در گهواره گذاشته، 

 6«!مراقب گهواره باش! اى حكيمه»: به خواهرش فرمودند

                                                            
 .4 4، ص 4، ج (ع) موسوعه امام جواد.   

 .7 1، ص  ابن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب، ج .  1

 .همان.  1

 .2 ، مترجم پرويز لولاور، ص (ع) سيدعبدالرزاق موسوى مقرم، مقتل مقرم زندگانى حضرت جواد.  6



با توجه به . را در كنار گهواره پسرشان به سر بردند و با سخنانى او را خندان و شاد كردند طول شب( ع)حضرت رضا 

بويدند  او را مى( ع)همواره در انتظار تولد فرزند بودند، زمانى كه آن نور الهى متولد شدند، امام رضا ( ع)كه امام رضا  اين

خواهرش را گماردند تا مادرش را يارى كند و به وى  دامن چون حكيمه در هنگام ولادت، زنان پاك. بوسيدند و مى

دار شود و خودشان در كنار گهواره، شب تا صبح با  فرمايد تا يك هفته در كنار مادر پرستارى مادر و كودك را عهده مى

يان چنين در شب ولادت آن حضرت تا صبح در گهواره با او سخن گفتند و اسرار الهى را به او ب هم 7.وى انس گرفتند

 :پس از تولد فرزندش فرمودند( ع)امام رضا   .كردند

شكافت و مانند عيسى بن مريم است  خداوند فرزندى به من ارزانى داشت كه شبيه موسى بن عمران است كه دريا را مى

 2.كه مادرش مقدسه و منزهه و طاهره و مطهره آفريده شده است

  467: ص

  كنيه و القاب

به ابوجعفر ثانى معروف هستند و كنيه ( ع)، ابوجعفر است و به دليل اشتراك با كنيه امام محمدباقر (ع)كنيه امام جواد 

زكى، مرتضى، قانع، : چون در منابع علاوه بر لقب جواد و تقى، القاب فراوان ديگر هم  4.خاص ايشان ابوعلى است

بر اساس نصى كه از رسول  44.اند يشان نسبت دادهرضى، مختار، متوكل، مرضى، متقى، منتخب، عالم ربانى و هادى به ا

  4ملقب فرمودند،« جواد، زكى و تقى»فرزند خود را ( ع)رسيده بود، امام رضا ( ع)و حضرت اميرالمومنين ( ص)اكرم 

  4.المؤمنين و غيطالملحدين خواندند چنين او را صادق صابر، فاضل، قرّه اعين هم

                                                            
 .1 لگوى زندگى، ص ا( ع) الله احمدى، امام جواد حبيب.  7

 . 16، ص  الامال، ج  شيخ عباس قمى، منتهى.   

 . 47على بن حسين مسعودى، اثبات الوسيله للامام على بن ابى طالب، ص .  2

 .26 محمد بن جرير طبرى، دلايل الامامه، ص .   4

 .72 ، ص 1ابن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب، ج .  44

 .  مقتل مقرم، ص .   4

 . 1 ، ص  صدوق، عيون اخبارالرضا، ج شيخ .   4



را ( ع)فضل بن سهل او را مأمور كرد تا گفتار و رفتار حضرت رضا . بود( ع)محمد بن ابى عباد نويسنده حضرت رضا 

 :گويد او مى. زير نظر داشته باشد

يا مشغول نامه نوشتن براى . نامه براى ابوجعفر نوشتم. برد هميشه فرزندش محمد را با كنيه نام مى( ع)حضرت رضا 

نيز با نهايت ( ع)هاى حضرت جواد  نامه. برد با احترام نام مى كه پسرش كودكى بود در مدينه او را ابوجعفر بودم با اين

ابوجعفر وصى و جانشين من است ميان »: فرمودند مى( ع)يك روز شنيدم حضرت رضا . يافت بلاغت و كمال نگارش مى

 41.«ام پس از من خانواده

 (ع)شخصيت امام جواد 

الى كه امام زمان خودش را نشناخته است، مرگ چنين اگر كسى بميرد، در ح»: فرمودند( ص)پيامبر بزرگوار اسلام 

هاى امام راستين، يك  شناسى و شناخت ويژگى سوى، امام با توجه به اين كلام، از يك« .انسانى مرگ جاهلانه است

  بر اين. ضرورت است و از سوى ديگر، شناختِ راستين و مورداطمينان

   46: ص

چه در  رو، آن ازاين. ترين نوع شناخت خواهد بود بهترين و صادق« در آينه امام ديگرشناخت امام »: توان گفت اساس، مى

 .است( ع)در آينه بيان امام رضا ( ع)آيد، سيماى مبارك امام جواد  ادامه مى

، «جواد»لقب . تحت تربيت پدر بزرگوارش و به جهت اصالت ذاتى خاندانش، فردى بسيار بخشنده بودند( ع)امام جواد 

دادند، آنچه به  ايشان در آغاز هر ماه صدقه مى. از آن است كه آن حضرت اهل بخشش و به سخاوت مشهور بودند حاكى

شد،  المال را كه به ايشان پرداخت مى مقدارى از بيت. دادند اش را به علويان اختصاص مى آوردند قسمت عمده دست مى

ها كار  ها و مزارع آن جدادش را كه خود شخصاً روى باغچنين درآمد ناشى از موقوفات ا هم. كردند نيز انفاق مى

در مدينه ( ع)درآمد موقوفات اميرالمؤمنين على . نمودند كردند، صرف اهداف عاليه خود و نيازهاى جامعه اسلامى مى مى

به سوى مدينه چنين هنگامى كه قصد ترك بغداد  هم. نمودند را كه در اختيار ايشان بود نيز بين خويشان و فقرا تقسيم مى

 41.را داشتند، همه دارايى خويش را در راه خدا انفاق كردند

                                                            
 .11، امام جواد، ص (ع) مرضيه محمد زاده، محمد بن على.  41

 .17همان، ص .  41



چه اين  آن. ، تحت تربيت و توجه ايشان بودند(ع)در مدينه حضور داشتند، امام جواد ( ع)تا زمانى كه حضرت رضا 

مدينه فرستاده شده هايى است كه از آن حضرت از توس به  دهد، نامه را بيش از پيش نشان مى( ع)اهتمام امام رضاع 

ها، تأثير  اين نامه. به فرزندش است( ع)هاى اخلاقى امام رضا  ها، توجه و توصيه مايه اصلى اين نامه محتوا و درون. است

ها، در منابع مختلف روايى و به ويژه  اين نامه. داشت( ع)گيرى شخصيت امام جواد  شگرفى بر سلوك رفتارى و شكل

الله احمدى ميانجى از جمله كسانى است كه به گردآورى  آيت. آمده است( ع)و امام جواد ( ع)منابع ناظر به حضرت رضا 

الائمه گردآورى  هاى امام را در كتاب چندجلدى، با عنوان مكاتب ايشان مجموعه نامه. ها اهتمام ويژه داشت اين نامه

 46.نموده است

  462: ص

 (ع)به امام جواد ( ع)امام رضا هاى اخلاقى  ها و نامه اى ازسفارش پاره

از . نمودند فرستادند و طى آن تذكرات لازم را به ايشان مى هاى متعددى براى فرزندشان مى از خراسان نامه( ع)امام رضا 

 :اى است كه مرحوم صدوق از بزنطى نقل كرده جمله نامه

كه  برند، براى آن را از درب پنهانى بيرون مى شوى، همراهان تو روى و سوار مى ام مواقعى كه از خانه بيرون مى شنيده

كنم ورود و خروج خود  به شما توصيه مى! گوش به سخن مردم بخيل مده! فرزند عزيزم. افراد نيازمند به شما دست نيابند

ه رسى داشته باشند و نيازمندان درخواست خود را بيان كنند و ب را از درب بزرگ قرار بدهى تا همه مردم به شما دست

روى، دينار و درهم و سيم و زر فراوان با خود بردار و هر كس دست نياز  هر وقت از خانه بيرون مى. حاجت خود برسند

تر از پنجاه دينار و به زنان  اگر خويشاوندانت از تو چيزى خواستند، به مردان كم. به سوى تو دراز كرد، محرومش مكن

ات  دانى كه وظيفه تو خود مى. دارم بيش از اين چيزى بيان نمى. هاست تو به آنترين عطاى  اين كم. دينار مده 1 تر از  كم

پس انفاق كن و آن كسى كه در سايه عرش الهى است، از . من از اين يادآورى، رفعت و عظمت تو را خواستارم. چيست

 47.تنگى معيشت ترسى ندارد

                                                            
 .رس همگان قرار داده بود را در كتاب چندجلدى مكاتب الرسول در دست( ص) هاى رسول گرامى اسلام كه پيش از اين، مجموعه نامه چنان.  46

 .44، ص 4؛ عيون اخبارالرضا، ج  1، ص 1افى، ج محمد بن يعقوب كلينى، ك.  47

ا ينالَ مِنك أَحَدٌ خَيراً، وَأسَأَلُك بِحَقِّى علََيك لا يكن يا أَبا جَعفَرٍ، بَلَغَنى أَنَّ المَوالى إِذا رَكبَت أَخرَجوك مِنَ البابِ الصَّغيرِ، فَإِنَّما ذلِك منِ بخُلٍ مِنهُم؛ لِئَلَّ» 

وَمَن سَألََك منِ عُمومَتِك أَن تَبَرَّهُ فَلا تُعطِهِ . لّا مِنَ البابِ الكبيرِ، فَإِذا رَكبتَ فلَيكن معََك ذَهَبٌ وفَِضَّةٌ، ثُمَّ لا يسأَلُك أَحَدٌ شيئاً إِلّا أَعطَيتَهُمَدخَلُك وَ مخَرَجُك إِ



 :نويسند براى فرزندش مى( ع)بخشى از آن امام رضا اى را محمد بن عيسى بن زياد روايت كرده كه در  چنين نامه هم

اى پسرم، پدرت فداى ! خدايت دورانى طولانى باقى گذارد و از شر دشمنان محفوظت دارد! به نام خداى بخشنده مهربان

ه تو توفيق چه نزد من بود براى تو تفسير كردم، در حالى كه زنده بودم و در كمال اعتدال؛ اميدوارم كه خداوند ب آن! تو باد

 و... عنايت فرمايد كه به خويشاوندانت و دوستان 
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كارهايت را با مشورت من . چه خدا به تو بخشش كرده در راه او انفاق كن خداوند به تو وسعت روزى داده، پس از آن

  4.انجام بده، مخصوصاً كارهايى را كه دوست دارى به نتيجه كامل برسند

 (ع) امامت امام جواد

  امامت و مسائل پيرامون آن

اين تأخير، باعث شد كه بسيارى از . را به ايشان عطا فرمودند( ع)ساله بودند كه خداوند امام جواد   1( ع)مام رضا 

و چه بعد از ( ع)نيز چه قبل از ولادت امام جواد ( ع)امام رضا . سراغ امام پس از ايشان را بگيرند( ع)مردم از امام رضا 

در هنگام . دادند نمودند و ايشان را به بسيارى از اصحاب خويش نشان مى رزند خويش را به اسم و رسم معرفى مىآن، ف

گر تصريح يا اشاره امام  روايات بسيارى بيان 42.دادند( ع)ودايع امامت را به امام جواد ( ع)سفر به خراسان، امام رضا 

 :گردد سطور پيشين اشاره شد و بخشى از آن ذيلًا بيان مىبر امامت فرزندش است كه بخشى از آن در ( ع)رضا 

هاى گوناگون، از جمله با نشان دادن مهر امامت وى به ياران خود و  به شيوه( ع)، امام رضا (ع)پس از تولد امام جواد 

 .كردند تر از او زاده نشده، بر امامت فرزند تأكيد مى كه مولودى بابركت ذكر اين

                                                                                                                                                                                         
طِها أَقَلَّ مِن خَمسَةٍ وعِشرينَ ديناراً، وَالكثيرُ إِلَيك، إِنَّى إنَِّما أُريدُ بِذلِك أن يرفَعَك اللَّهُ، أَقَلَّ مِن خَمسينَ ديناراً، وَالكثيرُ إِليَك، وَمَن سَألََك مِن عَمَّاتكِ فَلا تُع

 . «فَأَنفِق وَلا تخَشَ مِن ذى العرَشِ إِقتاراً

 .  4، ص  1محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج .   4

 . 2 ، ص (ع) محمد تقىالله صلواتى، تحليلى از زندگانى و دوران امام  فضل.  42



( ع)ورزى، نزد امام رضا  به جهت حسادت و كينه( ع)شده كه خويشاوندان و برادران امام رضا  از على بن جعفر نقل

امام . «گون هستند گندم( ع)كه ابوجعفر  گون باشد وجود ندارد، حال آن در ميان ما امامى كه رنگش گندم»: رفتند و گفتند

شناسى را معتبر دانسته؛ بايد  قيافه( ص)م حضرت رسول اكر»: آنان گفتند. «او پسر من است»: فرمودند( ع)رضا 

كنم و به آنان  شما در پى آنان بفرستيد، اما من اين كار را نمى»: حضرت فرمود. شناسان بين ما و شما قضاوت كنند قيافه

  عموها، برادران و خواهران. «شناسان آمدند ما را در باغ بنشانيد وقتى قيافه. ايد نگوييد براى چه دعوتشان كرده
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اى گشاده و پشمين بر تن و كلاهى بر سر و بيلى بر  آن حضرت در حالى كه جامه. همه در صحنى نشستند( ع)امام رضا 

گاه امام جواد  آن. دوش داشتند، در ميان باغ مشغول بيل زدن شدند، گويى كه باغبان هستند و ارتباطى با حاضران ندارند

همه آنان به اتفاق گفتند كه پدر اين . شناسان يافتن پدرش را درخواست نمودند از قيافه را در مجلس حاضر كردند و( ع)

اگر پدر او . كودك در اين جمع حضور ندارد، اما اين شخص عموى پدرش و اين، عموى خود اوست و اين عمه اوست

در . گونه است اق پاى اين دو بر يكجا باشد، بايد آن مردى باشد كه در داخل باغ، بيل بر دوش گذارده؛ زيرا س نيز اين

در اين هنگام على . «اين پدر آن كودك است»: شناسان به اتفاق گفتند وارد آن جمع شدند و قيافه( ع)اين وقت امام رضا 

دهم  گواهى مى»: زد و عرض كرد( ع)هاى حضرت جواد  ، از جا برخاست و بوسه بر لب(ع)بن جعفر، عموى امام رضا 

   .«ه خدا امام من هستىكه تو در پيشگا

( ص)را به ابراهيم فرزند پيامبر ( ع)، و فرزندش امام جواد (ص)خود را به رسول خدا ( ع)به همين دليل، امام رضا 

از روى كينه و حسد چنين تهمتى ( ص)كنند؛ زيرا پس از تولد ابراهيم از ماريه قبطيه برخى از همسران پيامبر  تشبيه مى

 4 .به وى زدند

 :ما گويدقيا ابن

خداوند مرا فرزندى عطا فرمود »: رسيدم موقعى كه فرزندش ابوجعفر متولد شده بود؛ فرمودند( ع)خدمت حضرت رضا 

   .«داوود باشد كه وارث من و وارث آل

                                                            
 .   ، ص 4اصول كافى، ج .    

 .1   -4  محمد بن جرير طبرى، دلايل الامامه، ص .  4 



. بوديم فرزندش ابوجعفر را آوردند« منى»در ( ع)ما خدمت حضرت رضا : على بن اسباط و عباد بن اسماعيل گفتند

 آرى؛»: فرمودند« !اين مولود مباركى است»: عرض كرديم

 هذا المولود الذى لم يولد فى الاسلام اعظم بركة منه؛

   .«تر از اين فرزند متولد نشده است اين فرزندى است كه در اسلام بابركت
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 :ابويحيى صنعانى گفت

 :ايشان فرمودند. آوردندبودم، پسرش حضرت جواد را كه كودكى بود، برايش ( ع)خدمت حضرت رضا 

 1 ؛«هذا المولود الذى لم يولد مولود اعظم على شيعتنا بركة منه»: فقال

 .تر از اين پسر براى شيعيان ما بركت داشته باشد در اسلام فرزندى متولد نشده كه بيش

 :كند بنان بن نافع نقل مى

كسى كه از اين در بر تو وارد خواهد شد، »: ددرباره امام بعدى پرسيدم؛ حضرت فرمودن( ع)روزى از حضرت امام رضا 

اى پسر »: فرمودند( ع)سپس امام رضا . داخل شدند( ع)در همين حال حضرت جواد . «پس از من حجت خداوند است

 1 .«است( ص)نافع، تسليم او باش و به پيرويش اعتراف كن كه روح او روح من و روح من، روح رسول خدا 

كردند و پيوسته در انديشه بودند، يك روز كه سخت به فكر فرو رفته بود، امام  ان نگاه مىزياد به آسم( ع)امام جواد 

در فكر ستمى هستم كه چگونه در حق »: ايشان پاسخ دادند« كنى؟ كه به چه چيزى فكر مى»: از ايشان پرسيدند( ع)رضا 

                                                                                                                                                                                         
 .  4، ص  ابوجعفر محمد بن حسن صفار، بصائرالدرجات، ج .    

 .  ، ص  1بحارالانوار، ح .    

 . 64ابومحمد حسن بن ابى الحسن ديلمى، ارشاد القلوب، ص .  1 

 .1 1، ص  آشوب، مناقب، ج ابن شهر .  1 



در آن زمان امام جواد . «تو شايسته امامتى»: او را بوسيدند و فرمودند( ع)امام رضا  6 .«روا داشتند( س)مادرم زهرا 

 .تر نداشتند چهار سال بيش( ع)

 :كند در حديث ديگرى، يحيى صنعانى نقل مى

رسيدم، در حالى كه ايشان مشغول پوست كندن موز بودند كه به دهان فرزندش ( ع)در مكه خدمت حضرت رضا 

اين ! آرى اى يحيى»: امام فرمودند« مولود مبارك؟فدايت شوم همين است آن »: گفتم. گذاشتند مى( ع)حضرت جواد 

همان مولودى است كه مانند او در اسلام متولد نشده كه تا آن حد بزرگوار باشد و بركت او شامل حال شيعيان ما 

 7 .«بشود

 :كنند صفوان بن يحيى نقل مى
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متولد شود، از شما راجع به امام ( حضرت جواد)ر كه فرزندتان ابوجعف ما قبل از اين»: عرض كردم( ع)به حضرت رضا 

فرموديد خداوند به من فرزندى خواهد داد؛ اكنون كه خدا عنايت كرده و چشم ما به جمالش روشن شده،  پرسيديم، مى مى

« خدا نخواسته باشد كه به مصيبت شما و فقدان وجود عزيزتان دچار شويم؛ اما اگر بالاخره چنين شد امام ما كيست؟

تر  آقا او كه هنوز سه سال بيش»: عرض كردم. جا ايستاده بود اشاره كردند كه آن( ع)يشان با دست به حضرت جواد ا

تر از سه سال  كه كم حجت خدا شد با اين( ع)حضرت عيسى . زند سن كم زيانى به امامت او نمى»: فرمودند« .ندارد

   .«داشت

 :خيرانى از پدر خود نقل كرد كه گفت

                                                            
 .12، ص  1بحارالانوار، ج .  6 

 .1 ، ص  1بحارالانوار، ج .  7 

 .   فتال نيشابورى، روضه الواعظين، ص .    



« .آمدى شد به چه كسى پناه بريم اگر پيش! آقا»: در خراسان ايستاده بودم؛ شخصى عرض كرد( ع)رضا  خدمت حضرت

خداوند عيسى »: فرمود( ع)حضرت رضا . را كوچك انگاشت( ع)كننده حضرت جواد  سؤال« .پسرم ابوجعفر»: فرمودند

 2 .«تر از پسرم ابوجعفر بود ككه كوچ را به نبوت و رسالت برانگيخت و مؤسس يك شريعت قرار داد با اين

 :معمر بن خلاد گويد

من پسرم . شما چه احتياجى به اين داريد»: هاى امام، بيان كردند و بعد فرمودند مطالبى درباره نشانه( ع)حضرت رضا 

م كه ما خانواده چنين هستي»: سپس فرمود« .دار مقام من است ام و او عهده را جانشين خود كرده( حضرت جواد)ابوجعفر 

   .«ديگريم وكاست، عيناً شبيه به يك شوند بدون كم هايمان وارث بزرگانمان مى بچه

 :مذهب بود گويد قياما واسطى كه واقفى ابن

كه يكى از آن دو ساكت  مگر اين»: زمان باشد؟ فرمودند ممكن است دو امام در يك: رفتم گفتم( ع)پيش حضرت رضا 

 «.باشد و مأموريتى نداشته باشد
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چرا به خدا قسم مرا روزى »: فرمود« شما الآن امامى كه ساكت باشد برايتان نيست؟! خوب همين كافى است»: گفتم

پس از « .نمايد گرايان را نابود مى كند و باطل و باطل جويان را تقويت مى فرزندى عطا خواهد فرمود كه حق و حقيقت

 4 .برايش متولد شد( ع)سال حضرت جواد  يك

 :سن بن جهم گفتح

: او را روى زانوى من نشاندند و فرمودند. نشسته بودم، فرزندش را صدا زدند هنوز كوچك بود( ع)خدمت حضرت رضا 

وقتى نگاه « !اش را تماشا كن وسط شانه»: فرمودند. پيراهن او را كه بيرون آوردم« !پيراهنش را از تنش بيرون بيار»

                                                            
 .647ارشاد القلوب، ص .  2 

 .42 علامه حلى، نگاهى بر زندگى دوازده امام، ص .    

 . 41، ص  اصول كافى، ج .  4 



بينى؟ چنين  اين علامت را مى»: فرمودند. شد ل يك مهر زير گوشت ديده مىهايش مث كردم، در طرف يكى از شانه

   .«علامتى را در همين محل پدرم داشت
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  التاريخِ كتاب كافى در ابواب( ع)حال امام جواد  بررسى و تحليل شرح

 

   نژاد منصور داداش

 

  هچكيد

پرداخته و بابى را به مولد ( عليهم السلام)، به شرح حال ائمه «التاريخ ابواب»در كتاب شريف كافى در ( ق 2  م )كلينى 

ابتدا در . هاى مربوط به امام را در دو بخش تنظيم كرده است وى در اين باب، آگاهى. اختصاص داده است( ع)امام جواد 

در . شمارى دارد تر ماهيت گاه ون سند درباره امام پرداخته كه اين اطلاعات بيشهاى كلى و بد پنج سطر به دادن آگاهى

در اين نوشتار، ضمن بررسى اطلاعات كلى . ها و علم امام آورده است ادامه، دوازده روايت به گونه مسند درباره توانايى

كلينى . خواهيم پرداخت( ع)ام جواد هاى روايات وى درباره ام جو در منابع آن، به گونه شده توسط كلينى و جست درج

 .كند دهد و بر توانايى و علم كامل ايشان تأكيد مى رواياتى را انتخاب كرده كه منزلت قدسى امام را نشان مى

 .، كلينى، كافى، ائمه(ع)امام جواد : واژگان كليدى

  مقدمه

                                                            
 .ستاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاها.    



صغرا و نزديك به دوران حضور ائمه هاى حديثى شيعه است كه در عصر غيبت  ترين كتاب كتاب كافى، از جمله مهم

كلينى اين كتاب را از ميان . حال ائمه پرداخته است آيد كه به شرح ترين منابعى به شمار مى تدوين شده و در شمار كهن

هاى  حجم انبوهى از روايات بر جاى مانده در كتب حديث پيشينيان گرد آورده و در اين گردآورى، ميان گرايش

  اى تلفيق گونه هگروهى شيعه ب درون
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گرايشى كه بر منزلت قدسى و : هاى ائمه وجود داشت در عصر وى، دو گرايش در زمينه منزلت و ويژگى. نمود

هاى طبيعى و امتيازات معنوى و اخلاقى  كرد و گرايشى كه ويژگى تأكيد مى( عليهم السلام)العاده ائمه  هاى فوق ويژگى

تر احاديث و  ، بيش(ع)كلينى در گزينش احاديث و روايات مربوط به امام جواد . داد مىايشان را برجسته نشان 

اين نحوه رفتار كلينى، به جهت نوع . كرده است العاده امام تأكيد مى هاى فوق هايى را بازتاب داده كه بر ويژگى گزارش

در ( ع)امام جواد . ن حضرت بودمانده مربوط به آ هاى برجاى و روايات و گزارش( ع)خاص زندگى امام جواد 

توانست منزلت  اى نياز بود كه مى العاده خردسالى به امامت رسيدند و براى اثبات امامت ايشان به گزارش اقدامات خارق

 .و موقعيت امام را تثبيت نمايد

  هاى كلى آگاهى( الف

ر اطلاعات كلى از امام براى مخاطب ، در پنج سط(ع)كلينى پيش از آوردن احاديث و روايات مربوط به امام جواد 

مولد ابى جعفر محمد بن على الثانى »اين چند سطر به عنوان مدخل باب . كند كه بدون سند و منبع است خويش بيان مى

رود كه او پيش از آوردن روايات بدان اقدام كرده و روشى است كه درباره ديگر ائمه نيز بدان ملتزم  به شمار مى« (ع)

اين پنج سطر، قلم خود كلينى . ها داده است حال ايشان نيز به فراخور اطلاعات موجود، كلياتى درباره آن شرحبوده و در 

 :هايى به شرح زير است است و متن روايت نيست و شامل آگاهى

 قمرى؛ 421ولادت امام در ماه رمضان سال . 4

 سال و دو ماه و هيجده روز داشتند؛ 1 ه قمرى در حالى ك    القعده سال  درگذشت امام در پايان ماه ذى.  

 ؛(ع)دفن امام در بغداد، در مقابر قريش نزد قبر جدش موسى بن جعفر .  

 قمرى؛    احضار آن حضرت به بغداد توسط معتصم در اوايل سال . 1



 مادرش كنيزى به نام سبَيكه از نوبه بود كه برخى نام او را خيزران نيز. 1
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 .بود( ص)بيت ماريه، مادر ابراهيم پسر پيامبر  گفته شده كه وى از اهل. اند گفته

عصر كلينى اجماع و اتفاق بوده و در برخى موارد، اختلافاتى ميان  درباره اين اطلاعات، ميان برخى از نويسندگان هم

 :ودش نويسندگان پيش از كلينى وجود داشته است كه در ادامه به بررسى اين موارد پرداخته مى

  محور اول

برخى ماه رمضان . قمرى متولد شده اختلافى نيست؛ اما در ماه تولد و روز آن اختلاف است 421كه امام در سال  در اين

كه بر پايه دعايى است كه از ( ق 4 1م )روايت احمد بن عياش جوهرى . اند و برخى ماه رجب را ماه تولد ذكر كرده

كلينى روايت تولد در ماه رمضان را ترجيح داده و  1 .كند در دهم رجب ذكر مىناحيه مقدسه رسيده، تولد امام را 

اند نيز گذر كرده و بدان  از روز تولد، كه برخى نيمه رمضان و برخى هفدهم يا نوزدهم ذكر كرده. انتخاب كرده است

 .متعرض نشده است

  محور دوم

يك . 1  الحجه رخ داده است برخى اقوال، اين حادثه در ماه ذى داند اما بر اساس القعده مى كلينى وفات امام را در ماه ذى

شود و كلينى نيز هنگام نقل روايات  نقل گرديده كه به محمد بن سنان منتهى مى 6 روايت در اين باره از على بن مهزيار

قمرى رخ     الحجه سال  بر اساس اين روايت، وفات امام در ششم ذى(.  4روايت شماره )آن را گزارش كرده است 

اما كلينى در توضيحات آغازين و منتخب . سال و سه ماه و دوازده روز بوده است 1 داده و سن امام در اين هنگام، 

او وفات . خوان با روايت على بن مهزيار نيست خويش، به اين گزارش اعتنايى نكرده و بر اطلاعاتى تكيه كرده كه هم

  نه ششم)القعده  امام را در آخر ذى
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 .1 البيت، ص  تاريخ اهل.  1 

هاى وى است كه به نظر  المزار از جمله كتاب(.  1 رجال نجاشى، ص ) ها را برشمرده است هاى بسيارى داشته كه نجاشى آن على بن مهزيار كتاب.  6 

 .هاى مربوط به وفات ائمه كه كلينى در كافى آورده، همه برگرفته از همين كتاب باشد نقل رسد مى
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 .آورده است( نه سه ماه و دوازده روز)سال و دو ماه و هيجده روز  1 نوشته و سن امام را در اين هنگام ( الحجه ذى

البيت منعكس  قمرى كه در كتاب تاريخ اهل  1 م )كلينى اطلاعات مربوط به زمان وفات را نه از روايت نصر جهضمى 

عبارات . كنند الحجه تصريح مى ته، زيرا روايات اين دو، بر وفات امام در ذىو نه از كتاب على بن مهزيار برگرف( شده

الشيعه  و فرق( ق 4  م )كلينى در اين مورد، شباهت بسيارى به كتاب المقالات و الفرق سعدبن عبدالله اشعرى قمى 

كه نويسندگان ياد شده، از  محتمل است گزارش كلينى، بر اين دو كتاب متكى بوده و يا اين 7 .دارد( ق  4 م )نوبختى 

عبدالله در شمار مشايخ كلينى قرار داشته و  البته سعدبن. منبع مشتركى استفاده كرده باشند كه اينك براى ما ناشناخته است

 .گمانه قوى آن است كه از كتاب وى بهره برده باشد

  محور سوم

ديگر اختلافى ندارند و  روايات در اين مورد با يك. (ع)بن جعفر  دفن امام در بغداد در مقابر قريش نزد قبر جدش موسى

ذكر ( ع)بن جعفر  تر مكان دفن را بغداد و نزد قبر جدش موسى كلينى دقيق. اند به دفن امام در مقابر قريش اشاره كرده

 .كرده است

  محور چهارم

. اند اى نكرده ن موضوع اشارهمنابع حديثى پيش از كلينى، به اي. قمرى    احضار امام توسط معتصم در اوايل سال 

   .وجود دارد(  4 م )چنين مطلبى در فرق الشيعه نوبختى 

  محور پنجم

او اختلافى را ياد كرده كه در نام مادر امام جواد . زده است ها دست كلينى در اين محور، به تركيب اطلاعات و گزارش

  بوده و سبيكه و خيزران را نام( ع)
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البيت ابن ابى  چون تاريخ اهل منابع پيش از كلينى هم. رسد ايشان دانسته و نسب وى را ذكر كرده كه به ماريه مىمادر 

 2 .اند الثلج، به نام سبيكه و خيزران اشاره كرده

 :توان دست يافت بندى ذيل مى از بررسى بخش اول نوشته كلينى كه در پنج سطر آمده، به جمع

 .شمارى دارد ها ماهيت گاه كلينى است و آگاهى اين چند سطر، قلم خود. 4

كلينى سعى كرده از ميان اخبار، خبرى را انتخاب و گزارش كند كه رواج و شيوع داشته است، هر چند روايات .  

 .معارض آن نيز وجود داشته باشد

، (ع)رباره نام مادر امام جواد كه د وى از درج اختلاف اقوال پرهيز كرده و به ندرت به اين موارد پرداخته است، چنان.  

بيت ماريه  دارد كه وى از اهل ، اظهار مى«روُِى»چنين با تعبير  هم. كند ابتدا نام سَبيكه و در ادامه نام خيزران را نيز ذكر مى

 .بوده است

ياد نكرده و  هر چند از منابع خويش. كلينى با استفاده از منابع متعدد، توانسته اين گزارش مختصر را عرضه نمايد. 1

شمارى و اطلاعات  رسد او در دادن اين نوع اطلاعات كه ماهيت گاه به نظر مى. ها را به گونه مسند نياورده است گزارش

اى را پيش  حال ديگر ائمه نيز چنين شيوه كه در شرح ديده است چنان عمومى داشته، نياز و لزومى به ذكر سند و منبع نمى

 .است گرفته و سندى به دست نداده

  روايات( ب

، در ادامه دوازده روايت نقل كرده كه مضمون و (ع)هاى كلى درباره امام جواد  كلينى پس از دادن اطلاعات و آگاهى

 :موضوع روايات به شرح ذيل است

دستگيرى و بازداشت وى . براى زيارت مسجد كوفه، مكه و مدينه( ع)الارض مرد شامى به كمك امام جواد  طى. 4

  رگزاران حكومت عباسى براىتوسط كا
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 .در اين روايت بر قدرت و توانايى امام تأكيد شده است. الارض و سرانجام آزادى او از زندان با كمك امام ادعاى طى
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 اى رفتار كردند گونه كرد خاكى به عنوان تبرك از اثر قدم حضرت بردارد، ولى امام به مردى از مريدان امام تلاش مى.  

 .اين روايت درصدد است تا آگاهى امام از درون و ضمير افراد را نشان دهد. كه مانع وى شد

آتَيْناهُ : )تواند به كودك نيز تعلق گيرد، به آيه كه امامت مى در برابر على بن اسباط فَطَحى مذهب، بر اين( ع)امام جواد .  

امام در اين روايت، خود را برگزيده از سوى . اند را يكى دانستهاستناد فرموده و حكم امامت و نبوت ( الْحُكْمَ صَبيًِّا

 .فرمايند خداوند معرفى مى

خوانى به نام مُخارق را مأموريت داد تا براى آزار امام نزد وى تار و  ، آوازه(ع)مأمون در مراسم زفاف امام جواد . 1

در . كشيدند و همين موجب تعطيل كار او و مرگش شدامام فريادى بر او . محابا چنين كرد مخارق نيز بى. تنبور بنوازد

 .اين روايت، بر توانايى و تصرف امام بر افراد تأكيد شده است

اين روايت . آميخته توسط امام و بهبود بيمارى كه به خوردن گِل عادت داشت با دعاى امام هاى به هم شناسايى رقعه. 1

 .كند بر دانش و قدرتمندى امام تأكيد مى

دانستند كه وى از طلب و خوردن آب به جهت شك وى  م از تشنگى فردى كه به ديدار وى آمده، آگاه بودند و مىاما. 6

رو امام، ضمن طلب آب براى وى، ابتدا خود از آب نوشيدند تا وى به سلامت  ازاين. كند به مسموم بودن آب، پرهيز مى

 .كند افراد را بيان مى اين روايت، آگاهى امام از ضمير و درون. آب اطمينان كند

اين روايت دانش مطلق امام را نشان . امام در يك مجلس، در حالى كه ده سال داشتند، به سى هزار مسأله پاسخ دادند. 7

 .دهد مى

روايت بر علم امام از (. ع)از ناسپاسى دعبل خزاعى هنگام دريافت هديه از پدرش امام رضا ( ع)آگاهى امام جواد .  

 .دهد خبر مى پيشينه امور
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روايت بر . نفرين امام بر عُمر بن فرَج رُخَّجى، پس از شهادت حضرت، محقق شد و او گرفتار زندان و مرگ گرديد. 2

 .كند كه دعاى امام مستجاب است اين نكته تأكيد مى

ام بر تصرف در جمادات را اين روايت، توانايى ام. شده با وضوى امام در پاى آن بارور شدن درخت سِدر خشك.  4

 .دهد انعكاس مى



 .كند روايت بر آگاهى امام از گذشته امور تاكيد مى. علم امام به بدهى پدرش به افراد و پرداخت آن به همان ميزان. 44

سال داشته، وفاتش در سال  1 روايت على بن مهزيار در مورد اطلاعات كلى درباره امام؛ امام هنگام درگذشت .  4

اين روايت هرچند به صورت مسند و در قالب روايت است، . وده و بعد از پدرش نوزده سال زندگى كرده استب    

 .شمار و از سنخ اطلاعات بخش اول است ماهيت آن سال

 :راويان دوازده روايت و موضوع آن

... 
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... 

 

 :اند از عبارتكلينى اين روايات را از مشايخ قمى خويش نقل كرده كه 

 حسين بن محمد اشعرى چهار روايت؛. 4

 على بن محمد علان كلينى سه روايت؛.  

 احمد بن ادريس قمى دو روايت؛.  

 على بن ابراهيم بن هاشم قمى يك روايت؛. 1

 سعد بن عبدالله قمى و عبدالله بن جعفر حميرى يك روايت؛. 1

 .عده من اصحابنا يك روايت. 6



ها مشترك  رسد و نام همه اسناد اين دوازده روايت، قرار دارند و انتهاى سند به افراد مختلفى مى راويان قمى در صدر

توان به اين نتيجه رسيد كه كلينى  هاى موجود در صدر و انتهاى سند و توجه به خاستگاه ايشان، مى از بررسى نام. نيست

 .أييد مشايخ قم نيز رسيده بود گزينش و روايت كرده استرا كه به ت( ع)روايات كوفيان و بغداديان درباره امام جواد 

  1 4: ص

. آمده است( ق  2 م )از ميان اين دوازده روايت، تنها روايت اول و سوم با متن مشابه در بصائرالدرجات صفار قمى 

 . 1.چون محاسن برقى يافت نشد ديگر روايات در منابع چاپ شده پيش از كافى هم

تأكيد بر اين دو ويژگى امام، بدان جهت بود كه آن . اين روايات، درباره دانش و توانايى امام است موضوع اصلى همه

. شد كه ايشان با اين شرايط سنى، شايستگى اين مقام را ندارد حضرت در خردسالى به امامت رسيدند و چنين تصور مى

 .حيت و شايستگى كامل امام براى اين مقام هستندروايات با تأكيد بر دانش و توانايى امام، درصدد، نشان دادن صلا

  ملاحظات و اشكالات

 :رسد كه به شرح ذيل است ملاحظات و اشكالاتى بر برخى از روايات كلينى به نظر مى

بوده كه مرد شامى از زندان « عسكر»كند كه در  در روايت اول، على بن خالد كه راوى اصلى روايت است، اظهار مى. 4

اين شهر به عنوان منطقه ادارى . عسكر به طور معمول، به شهر سامرا اشاره دارد. اعجاز امام رها شده استبا كرامت و 

جا  جا مستقر نبود تا اين حادثه در آن ريزى نشده بود و زندان و دستگاه ادارى در آن هنوز پايه( ع)در دوران امام جواد 

به عنوان پايتخت برگزيد و آن را ( ع)ز شهادت امام جواد قمرى و پس ا 4  معتصم اين شهر را در سال . رخ دهد

 .ريخت تخطيط كرد و اماكن ادارى را در آن پى

 - 47)در روايت، به نام محمد بن عبدالملك زيات . رخ داده است( ق 7  تا   4 خلافت )اين حادثه در عصر معتصم 

همان كس كه تو »: نويسد كه دستگير شده بود، مى او در پاسخ مرد شامى. وزير معتصم و واثق اشاره شده است( ق    

قمرى اتفاق     تا   4 هاى  اين حادثه شايد ميان سال« .قادر ساخت، از او كمك بگير( الارض طى)را بر اين كار 

 نيز( ع)افتاده باشد كه امام جواد 
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 .البته در مكانى غير از سامرا. اند در قيد حيات بوده

پاى امام بردارد كه  روايت دوم، عبدالله بن رزين كه از هواخواهان امام بود، تلاش كرد براى تبرك، از خاك بر اساس.  

مشكل روايت اين است كه تبرك، موضوعى پذيرفته شده در فرهنگ شيعه . امام با رفتارها و تدابيرش مانع آن شدند

كه امام، رفتارش را به جهت نيت و قصد يك  ضمن آن. دهد اما اين روايت، مخالفت امام با اين عمل را نشان مى 14است،

روايت فاقد . گزارند تا خاك زير پايش برداشته نشود دهند، حتى با نعلين نماز مى فرد كه هنوز محقق نشده تغيير مى

ضر در هايى بوده كه نااهلان حا گونه امام احتمالًا به جهت سوءبرداشت اطلاعات ديگرى است كه نشان دهد رفتار اين

هايى كه به غلو نزديك بود، مقابله  كه امام درصدد بوده تا با انديشه اند يا اين كرده صحنه از اقدام عبدالله بن رزين مى

اند و او تنها به واسطه همين روايت شناخته  هاى عبدالله بن رزين سخنى نگفته هاى رجالى درباره گرايش كتاب. نمايند

 .شده است

 1  اين اتفاق در سال . دهند سالگى به سى هزار مسأله پاسخ مى تم، امام در يك مجلس در دهبر اساس روايت هف.  

پاسخ دادن به اين . قمرى بوده است 421رخ داده، زيرا تولد امام در سال ( ع)قمرى و سه سال پس از شهادت امام رضا 

خواهد توانايى علمى امام را نشان  ت مىرواي. ميزان سؤال در يك جلسه به طور معمول شدنى نيست و ترديدپذير است

نمايد كه اين رقم را ناسخان و كاتبان بعدى كتاب كافى  بسيار بعيد مى. گونه و با اين تعابير بيان شده است دهد كه بدين

  1.اى كه پشت سر اين روايت قرار دارد سازگارتر است افزوده و يا تصحيف كرده باشند، همين رقم با انديشه

    و در سال ( ع)هم درباره هلاكت عمر بن فرج رخجى است كه سيزده سال پس از شهادت امام جواد روايت ن. 1

 نام محمد بن سنان زاهرى مكنى به ابوجعفر در اسناد كتاب كافى پرتكرار است و بيش از. قمرى به دست متوكل رخ داد

  7 4: ص

قمرى     و در سال   1 قرار داشت( ع)و امام جواد ( ع)رضا او در شمار اصحاب امام . چهارصد بار تكرار شده است

تواند رخدادى را شاهد باشد كه سيزده سال  گر اصلى اين روايت باشد، نمى چه او راوى و گزارش چنان 11.درگذشت

                                                            
 .416كتاب التبرك، ص : نك.  14

 .ترين چاپ كافى موجود است كه دارالحديث منتشر كرده است همين رقم در انتقادىروايت با .   1

 .61 و  11 رجال طوسى، ص .   1

 .   رجال نجاشى، ص .  11



 كه محمد بن سنان به فرد جايى صورت گرفته و يا اين بنابراين يا در اسناد كافى جابه. پس از مرگش رخ داده است

 .ديگرى اشاره دارد كه ناشناخته است

  نتيجه

بدان پرداخته، پس از دادن « جعفر محمدبن على الثانى باب مولد ابى»كه با عنوان ( ع)حال امام جواد  كلينى در شرح

حال ديگر ائمه  وى در شرح. هاى مختصرى درباره آن حضرت، دوازده روايت درباره آن امام گردآورده است آگاهى

حال  هاى ائمه تلفيق نمايد، در شرح ، هرچند تلاش كرده ميان دو ديدگاه رايج ميان شيعيان درباره توانايى(سلامعليهم ال)

اين بدان جهت بوده كه امام . چنين نكرده و تنها بر منزلت قدسى، توانايى و علم ويژه امام تأكيد كرده است( ع)امام جواد 

هاى امام و دانش ويژه آن  كرد كه به توانايى و ضرورت ايجاب مى در سنين خردسالى به امامت رسيدند( ع)جواد 

تر با اين ملاحظه  در متون و منابع، بيش( ع)رو، روايات مربوط به امام جواد  ازاين. حضرت به طور برجسته توجه شود

 .گردآورى و گزارش شده و كلينى نيز همين روايات را بازتاب داده است

    4: ص
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